معلوم و مجهول!
تغییرات شرایط انقلابی منجر به تغییر شعارهای انقلابی ،همپای تغییر شرایط  میشود. بعبارتی دیگر شعارهای ما در صورتی اصولی است که پاسخ معین به شرایط معین باشد . 
تقابل شرایط انقلابی و شرایط ضد انقلابی مسئله ائی است که اکنون در جامعه ما به شکل حاد مطرح است . این هر دو شرایط کدام هستندو صحت نظر مارا در مورد درستی طرح و حل مسئله چه چیزی تعیین میکند.؟

رژیم سلطنتی بعنوان حاکمیت بورژوازی کمپرادور و ملاکان از لحاظ داخلی و پیوند با امپریالیسم جهانی به سرکرده گی امپریالیسم آمریکا، در اصل بعنوان پایگاه داخلی امپریالیسم در کشور ما عمل مینمود. همین مسئله یعنی جهت گیری رژیم سلطنتی در وجه غالب بین المللی، مسئله رهائی بخشی جنبش اجتماعی را در دستور روز جنبش انقلابی خلق ایران قرار داده بود . بنابراین بر طبق فرمول های ارائه شده  جریانات انقلابی در دوران انقلابی منجر به سرنگونی شاه شد.
 آنچه وجه عمده مبارزه خلق را تشکیل میداد ، سرنگونی رژیم سلطنتی بعنوان پایگاه داخلی امپریالیسم از لحاظ بین المللی و نمایندگان طبقات ارتجاعی از نظر داخلی بوده است . معنای تحلیل فوق چیست و به مبارزه طبقاتی چه ارتباطی دارد ؟

معنی جملات فوق آنست که راه دستیابی به تضاد اصلی جامعه سرمایه داری نظیر جامعه ما ، یعنی تضاد کار و سرمایه و حل این تضاد از طریق حل تضاد عمومی خلق با امپریالیسم می باشد.

اکنون پس از گذشت سی سال از انقلاب معلوم و معین میشود که تابلوی فوق الذکر صحت داشته است  و با برداشته شدن مانع اصلی، بروز تضادهای اصلی جامعه یعنی کار و سرمایه ، این تضادها عملا بروز یافته و در حال تشدید شدن است . بروز مبارزه طبقاتی در جامعه ما بر بستر تضاد کار و سرمایه ! 

اما آیا بروز این تضاد،  مسئله حل آنی آنرا در دستور مبارزه طبقاتی قرار داده است ؟

پاسخ صحیح به این سئوال، یگانه راه حل دستیابی به استراتژی و تاکتیک صحیح انقلابی و طرح برنامه انقلابی است .
"مسئله وقتی مطرح میگردد که شرایط حل آن نیز پدیدآمده باشد. نقل به معنی:مارکس "
چه از نقطه نظر تئوریک و چه از نقطه نظر پراتیک یعنی حرکت عمومی جوامع سرمایه داری ، پاسخ به این سئوال منفی است . پس معنای پدید آمدن چنین وضعیتی و سرانجام آن چه خواهد بود؟
معنای پدید آمدن این وضعئیت تغییر مناسبات اجتماعی و سرانجام آن تغییر حاکمیت سیاسی است . فرض تغییر مناسبات اجتماعی و تغییر حاکمیت سیاسی، دو فرض انقلاب و ضد انقلاب را بلاواسطه مطرح مینماید .ننگ و نفرتی که گریبانگیر جمهوری بورژوائی کنونی است و تشدید مبارزه داخلی خلق که مشخصا از تضاد اصلی جامعه یعنی تضاد میان کار و سرمایه نشـات میگیرد .نحوه برخورد به این تضاد بیانگر دوخط اصلی در جامعه ما است :
 جریانی که خواهان تثبیت اوضاع به نفع سرمایه است ؛ ضد انقلاب 
و جریانی که خواهان تثبیت اوضاع بنفع کار است ؛ صف انقلاب

عنصر اول ، بیشتر در حاکمیت فعلی متمرکز و حول تحول بورژوائی آن وحدت یافته است .
 و جریان دوم ،بیشتر در جریان اجتماعی متمرکز و حول تحول انقلابی آن وحدت یافته است .
بخش زیادی از روحانیون و حواشی پیرامونی آن ،بورژواهای دولتی وخصوصی ، ملاکین شهری و روستائی ، حول محور اول و کلیه زحمتکشان به اضافه اکثریت طبقه متوسط و طبقه کارگر ،حول محور دوم متمرکز گردیده اند . بدین ترتیب کل تحول دموکراتیک و انقلابی جامعه و جنبش های منتج از آن ،خود بخود بسمت محور دوم و کل تحول ضددموکراتیک و ضد انقلابی جامعه بسمت محور اول متمایل است .وضعئیت فوق راه  هرگونه مصالحه طبقاتی را مسدود نموده است و مسبب پدید آمدن چنین وضعئیت حاد و خطرناکی ، البته خود جریان متصف به محور اول یعنی جریان ضد انقلابی است . چرا که این شرایط توسعه جامعه و مبارزه خلق که باز محصول طمع کاری ها و بی پروائی های خود همین جریان در طول تاریخ این جمهوری است، عملا این جریان را بسمت تسلیم اراده توده ها گشتن و یا مخالفت با آن و اعمال حاکمیت یک جانبه پیش برده است. و آنها راه دوم را برگزیده اند. 
این خیال پردازی مهمل و بیهوده ائی است که ما فکر کنیم جریان محور اول توانائی و استطاعت سازش و کوتاه آمدن در مقابل اراده توده ها را دارد .ابدا چنین نیست . تنها پرونده آلوده به جنایات بیشمار انسانی ، اجتماعی ، اقتصادی و...آنها تا بدان حد سنگین است که در صورتیکه آنرا بار قاطر بنمائیم ،قطعا توان حمل آنرا ندارد. از همین رو لزوم امکان تبلیغ و تسلیح خلق و کارگران و همچنین تسلیح واقعی آنان در مقابل جریان درنده و زخم خورده فعلی ، امری الزامی و محتوم است . صورت تحول اشکال واقعی مبارزه ازچهار چوب یک مبارزه پارلمانی و دموستراسیون اجتماعی خارج است .  

البته این هنوز به معنی درگیری مسلح و قیام قهری خلق در مقابل جریان موصوف نیست . تحول مبارزه اجتماعی به حوزه های قهر آمیز منوط به شرط اصلی:وقتی بالائی ها نتوانند و پائینی ها نخواهند،است . هنوز شرط دوم یعنی پائینی ها نخواهند، کاملا مهیا نیست . از همین رو راه های آرامتری جهت برون رفت از این وضع وجود دارد . اما بطور قطع شرط پرهیز از تحول قهری جامعه ، عبارت از پایان دادن به جمهوری مبتنی بر تحول بورژوائی جامعه است. 
از آنجائیکه جنبه بین المللی مبارزه فعلی از جنبه داخلی آن نشات میگیرد ، طبیعی است که چه در جریان موصوف به ضدانقلاب و چه در جریان انقلابی ، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از لحاظ بین المللی ، تنها در صورتی موثر خواهد بود که از وجوه داخلی مبارزه تبعیت نماید. عملا دیده میشود که هرگونه تلاش بین المللی جهت تقویت ضدانقلاب چه بطور مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم، وزنه معینی به چیزی نمی افزاید. نه تنها سبب تقویت ضدانقلاب ، حتی سبب تضعیف صف انقلاب نمی شود و بسرعت بسوی سیاستی که مبتنی بر مناسبات واقعی مبارزه داخلی است ، تغییر جهت میآبد.

ذکر این نکته ضروری است که تحت شرایط فعلی اگر پرولتاریا دارای قوی ترین صف مستقل طبقاتی و متشکلترین حزب سیاسی خود نیز می بود ، باز در صورت مسئله بشکل معین و تاثیر گذاری در آن موفقیت چندانی را بدست نمی آورد . این بدان معنی است که اگر بورژوازی نیز دارای متشکل ترین آرتش و بهترین قوا و.. جهت مبارزه با خلق می بود باز توان تاثیرگذاری معینی و تغییر شرایط به نفع خود را نداشت . تمامی عوامل فوق از نیروی واقعی خود توده ها نشات میگیرد و تقسیم و تفسیط این نیرو در شرایط فعلی بگونه ائی است که از حوزه عمل شخصی یا اراده ( ولونتاریسم) خارج و تحت تاثیر مکانیسم داخل خود عمل می نماید . اصولا تحت تاثیر شرایط این چنینی یعنی مبارزه میان انقلاب و ضد انقلاب ، عملا هرگونه دسته بندی و تجهیز نیرو نیز باز به سرمنشا ء اصلی خود باز میگردد و از آن تبعیت مینماید.
خود این وضعیت، جریان انقلابی را به اشکال معینی از مبارزه میکشاند که ظاهرا جنبه خود بخودی و غیر ارادی دارد اما در حوزه معینی از صف بندی مشخصی پیروی مینماید .
 یا صف انقلاب یا صف ضد انقلاب ، یا معلوم یا مجهول .
" آنچه برای ما باقی میماند این است که مفهوم خاصی را که مارکس برای کلمه بورژوازی دموکرات قائل بود و آنرا به اتفاق کارگران رویهمرفته مردم مینامید و در نقطه مقابل بورژوازی بزرگ قرار میداد با دقت تعریف کنیم . لنین ،دو تاکتیک ص 166 " 
همین صف بندی انقلاب وضدانقلاب را دردوران پیش از انقلاب بهمن بیادآورید و با یکدیگر مقایسه بنمائید؛ واقعئیت این است که با قطع پیوسته گی های بورژوازی ایران با امپریالیسم جهانی- در اثر انقلاب بهمن - موقعئیت باد آورده ائی نصیب این لاشخورهای داخلی گشت . این بورژوازی با اتکاء به منابع مالی داخلی توانست موقعئیت خودش را باز یابد و با همدستی همپالگی های خارجی اش به رفع و رجوع داخلی خود بپردازد .
 ذکر این نکته لازم است که ما نمی باید بورژوازی را تنها بصورت افراد کارخانه دار و ... در نظر آوریم،  بلکه سیستم حاکم و طبقه ائی که پشت این سیستم پنهان است، مد نظر ماست . مراحل نکبتبار تثبیت و تحول این بورژوازی به همراه جمهوری که خواهان آن بود، بصورت جنگها ، سرکوب جنبش های داخلی و... و مراحل تحول جنبش های داخلی بصورت مبارزه و مقاومت داخلی و خارجی ، به اشکال متفاوتی در مقابل این جریان مشهود است . 
تاریخ سی ساله این جمهوری، تاریخ مبارزه داخلی خلق با ضدانقلاب داخلی ( بورژوازی و متحد آن ارتجاع مسلکی) رخ می نماید. معنی فوق از نقطه نظر تحلیل تحولات داخلی، مارا به این نتیجه میرساند که بورژوازی ایران در پیوست با بورژوازی جهانی از پوسته وابستگی خود خارج و بصورت یک طبقه ارتجاعی بدنبال هژمونی و تثبیت سیاسی و اجتماعی خود است .کلیه نیروهای خلق به اتفاق پرولتاریا ، بدنبال جنبه رهائی بخش اجتماعی ،بسوی تحول داخلی خود و جامعه حرکت نمی نمایند بلکه در تضاد و مبارزه آشکار با بورژوازی بزرگ نه صرفا در حوزه های سوسیالیستی بلکه در حوزه های بورژوادموکراتیک حرکت می نمایند . همان منابعی که در اختیار طبقه بورژوازی ایران جهت تحول خود موجود میباشد ، در اختیار مردم جهت تحول خودنیز قرار دارد.باز به نکته اصلی مبارزه انقلاب و ضدانقلاب و در نتیجه معلوم و مجهول میرسیم . پیروزی و شکست . البته نیروی خلق در این مبارزه پیروز میدان خواهد بود . سرانجام این مبارزه به استقلال و تحول بورژوا دموکراتیک جامعه ایران خواهد انجامید . آن ارتجاع طبقاتی این دموکراتیک بورژوائی را جهت سرکوبش نیاز دارد و آنرا خلق کرده است . این جامعه نیازمند طبقه،  راه تحولش نیز مبارزه طبقاتی است . 
کارگران متحد شده در چهار چوب خلق و بورژوازی متحد شده در چهار چوب ضد خلق.
 انقلاب و ضد انقلاب ، معلوم و مجهول!
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